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آغاز داوری جایزه ابوالحسن نجفی
شرق: نخســتین جلســه هیــأت داوران جایزه  �

ابوالحســن نجفی با حضــور مهســتی بحرینی، 
عبداالله کوثری، محمود حســینی زاد، مژده دقیقی 
و علی اصغر محمدخانی یکشنبه ۱۷ آبان در مرکز 
فرهنگی شــهر کتاب برگزار شد. جایزه ابوالحسن 
نجفی از بهمن امســال و در ســالگرد درگذشت 
اســتاد ابوالحسن نجفی به بهترین ترجمه رمان و 
مجموعه داستان کوتاه منتشرشده در سال ۱۳۹۴ 
اهدا می شــود. درباره آثار رســیده بــه دبیرخانه 
جایزه در نخســتین جلسه  بحث و گفت وگو شد و 
بر درست نویســی و نثر فارسی مترجمان و امانت 
در ترجمه و همچنین انتخاب کتاب های مورد نیاز 

جامعه فرهنگی برای ترجمه تأکید شد. 
در این جلســه، محمدخانی، دبیــر جایزه، اعلام 
کــرد دکتر امید طبیــب زاده مبلــغ ۲۰ میلیون ریال 
حق الزحمــه آماده ســازی کتــاب «درســنامه وزن 
شــعر فارســی» را به جایزه  نجفی اختصاص داده 
و خانواده مرحوم نجفی نیــز مبلغ ۴۰ میلیون ریال 
به برگزیــدگان اهدا می کنند. مراســم اهدای جایزه 
اســتاد ابوالحســن نجفی شــنبه دوم بهمن برگزار 
می شــود. متن نامه دکتــر طبیب زاده بدین شــرح 
اســت: جناب آقــای محمدخانی، معــاون محترم 
فرهنگی شهر کتاب، با سلام، چنان که مطلع هستید 
استاد ابوالحســن نجفی در واپسین ایام حیات خود 
نسخه های دست نوشــت دو اثر گران قدر خود را به 
بنده ســپردند تا آماده انتشــار کنم. یکــی از آن آثار 
با عنوان «وزن شــعر فارســی (درســنامه) » اخیرا 
منتشر شده است و دیگری نیز با عنوان «طبقه بندی 
وزن های شــعر فارسی»، که حاصل بیش از ۴۰ سال 
تحقیق مستمر و بی امان استاد بوده است، ان شاء االله 
به زودی منتشــر خواهد شد. بنده بدین وسیله مبلغ 
یک  میلیون و ۷۰۰  هزار تومان حق الزحمه  خود بابت 
آماده ســازی کتاب «وزن شعر فارسی (درسنامه)» را 
در اختیار جناب عالی و بنیاد جایزه ابوالحسن نجفی 
قرار می دهم تا من باب بخشی از جایزه به برگزیدگان 
جایزه ابوالحســن نجفی (برای بهترین ترجمه رمان 
و داســتان کوتاه) اهدا شــود. همچنیــن مبلغ ۳۰۰  
هــزار تومان نیز به مبلغ فوق اضافه خواهد شــد تا 
در مجموع مبلــغ دو  میلیون تومان برای تخصیص 
جایزه در اختیار جناب عالی و بنیاد ابوالحسن نجفی 
قرار گیرد. پیرو گفت وگوهــای قبلی با جناب عالی و 
نیز با جناب حســن کریمی، مدیر محترم انتشــارات 
نیلوفــر، ســهم بنده از چاپ نخســت ایــن کتاب و 
چاپ های بعدی آن مبلغ شش درصد قیمت پشت 
جلــد کتاب خواهد بود که آن نیــز تماما متعلق به 
جایزه  ابوالحســن نجفی خواهد بود تا در دوره های 
بعد به برگزیــدگان این جایزه تقدیم  شــود. ممنون 
می شــوم اگر جناب عالی و دیگر اولیای محترم بنیاد 
جایزه ابوالحســن نجفی لطف کنیــد و پیگیری این 
مطالبات را در آینده نیز بــه عهده بگیرید. امیدوارم 
بتوانم از این طریق ســهم کوچکی داشته باشم در 
زنده نگاه داشتن راه و یاد اســتادم ابوالحسن نجفی 
که آرزویی جز اعتلای زبان فارسی و فرهنگ ایرانیان 

نداشت».

معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی
تیزرهای تلویزیون شبیه ضدتبلیغ است

حبیــب ایل بیگی، معاون نظارت و ارزشــیابی  �
سازمان سینمایی، با حضور در جشنواره مطبوعات 
درباره تبلیغ فیلم های ســینمایی در صداوســیما، 
ســاخت فیلم جدید مهــران مدیــری، وضعیت 
محمد امامی، تهیه کننده «شهرزاد» و... با «ایسنا» 
گفت وگو کرد. به گفته ایل بیگی، صداوسیما برای 
تبلیغ فیلم هــای آمریکایــی آنونس های طولانی 
پخش می کنــد، اما برای تبلیــغ فیلم های ایرانی 
با یک تیــزر ۲۵ ثانیه ای کاری می کنند که بیشــتر 
به ضدتبلیغ شــبیه می شــود. معــاون نظارت و 
ارزشیابی سازمان سینمایی ضمن فرق قائل شدن 
صداوســیما در تبلیغ فیلم های ایرانی و آمریکایی 
می گویــد: «تلویزیــون به جای پخــش فیلم های 
ایرانــی، کلی فیلم آمریکایی پخــش می کند و به 
شــیوه ای آنونس تبلیغاتی برای آنهــا روی آنتن 
می برد که خیلی ها ترغیب می شوند، آنها را ببینند 
درحالی که بــرای یک فیلم ســینمایی ایرانی، ۲۰ 
تا ۲۵ ثانیــه تبلیغ اختصاص می دهنــد و آن قدر 
نظرات خاص و اصلاحات برای این تبلیغات دارند 
کــه تیزر تبلیغاتــی به ضدتبلیغ تبدیل می شــود، 
به طوری که مخاطب اصلا متوجه نمی شــود، این 
فیلم درباره چیست و چه گروه سنی ای را می تواند 

مخاطب خود قرار دهد».

فلسفه در سخن می آمیزد
خاقانی یکی از ســردمداران ســتیز با فلســفه و  �

فلاسفه در قرن ششم است و شاید بتوان گفت که در 
تاریخ ادبیات ایران از این حیث بی نظیر است. در میان 
اشعار شاعران کلاسیک فارسی، یکی از قصاید خاقانی 
با مطلع «چشم بر پرده امل منهید/ جرم بر کرده ازل 
منهید» در فلسفه ستیزی جایگاه ویژه  ای دارد و تأکید 
می کند که فلسفه در سخن می آمیزد. سی و نهمین و 
چهلمین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره 
خاقانی در روزهای  چهارشــنبه ۱۹ و ۲۶ آبان ساعت 
۱۶:۳۰ به بررسی فلســفه از نگاه خاقانی اختصاص 
دارد کــه با ســخنرانی دکتــر اصغر دادبــه در مرکز 
فرهنگی شــهر کتاب، خیابان شــهید بهشتی، خیابان 
شــهید احمد قصیر (بخارســت)، نبش کوچه سوم 

برگزار می شود و ورود برای علاقه مندان آزاد است. 

زیر آسمان فیروزه اى

یک هفته 
با موسیو ابراهیم و اشمیت

احتمالا همه اســم امانوئل اشــمیت را شنیده ایم.  �
به هرحال «خرده جنایت های زناشــویی »اش به شکل 
تئاتر تلویزیونی بارها از این رسانه پخش شده و بسیاری 
از ماهواره بین هــا را هــم به ســوی کانال های داخلی 
جلب کــرده اســت. نمایش نامه های «عشــق لرزه» و 
«مهمانســرای دو دنیا» و رمان های «زمانی که یک اثر 
هنری بودم» و «ســوموکاری که نمی توانســت تنومند 
شود» هم فروش چشمگیری داشــته اند. من «موسیو 
ابراهیم و گل های قرآن» اش را نخوانده بودم. شــنیدم 
علیرضا کوشــک جلالی، کارگردان نام آشنا میان اهالی 
تئاتر کــه گویا مقیم آلمان اســت و البته فعالیت های 
هنری بســیاری را در کارنامه خود دارد، این نمایش را 
با بازی اشــکان خطیبی و رضا مولایی در تماشــاخانه 
خصوصی کنــش معاصر بر صحنه برده اســت و به 
این بهانه هفته پیش فیلم سینمایی فرانسوی «موسیو 
ابراهیم» در مجموعه چارســو به نمایش گذاشته شد 
و به این بهانه ها من نشســتم و واو به واو این داســتان 
را خوانــدم. بعد دیدم  گیر کردم تو موســیو اشــمیت 
و یکی یکــی کتاب هایــش را ورق زدم و دانلود کردم و 
خریدم و خلاصه یک هفته ای اســت که  گیر کرده ام در 
باب این نویسنده فرانسوی معاصر که چندان پیر نشده 
و فرهنگی های فرنگ رفته شــانس این را داشته اند در 
رونمایی کتاب ها یا در محفل هایی او را ببینند. می گویند 
کمی کج اخلاق اســت. گناهش بر گردن راویان. حتی 
شــنیده ام یکی از نمایش نامه نویســان وطنی وقتی به 
دیــدار او رفته و با افتخار گفتــه که از نمایش نامه های 
او برداشت هایی داشــته و نمایش نامه هایی براساس 
آن نوشــته اســت، جناب اشــمیت با عصبانیت بر این 
نمایش نامه نویس ایرانی تاخته که چه حقی داشــتی 
بدون اجــازه و کپی رایت چه می شــود؟ از آنجایی که 
که من یکی از معدود طرفداران ضدکپی رایت هســتم، 
بعد از شــنیدن این خاطره، کلی اشــمیت از چشــمم 
افتاد. راســتش به نظر من نگاهِ به شرق  اشمیت است 
که برای ما ایرانی ها این نویســنده غربی را جذاب کرده 
است. اشــمیت دنیایی فانتزی خلق می کند که خیلی 
وقت ها معناگرایی شــرقی در آن بیشتر جواب می دهد 
تــا مادی گرایی غربی. برگردیم به «موســیو ابراهیم» و 
مواجهــه با خوانش هایی که این هفته از این داســتان 
داشــته ام. هنوز هم مانند ســابق بر ایــن عقیده ام که 
هیچ خوانشی نمی تواند کامل تر از اصل متن نوشتاری 
از یک داســتان باشد؛ نه اجرا و نه تصویر. شاید معدود 
فیلم هایی بالاتر از متن قرار گیرند. «موســیو ابراهیم و 
گل های قرآن» به نظر من از آن متن هایی اســت که از 
فیلــم و اجرا بیرون می زند. مگــر آنکه متن را نخوانده 
باشید. آن موقع اســت که اجرا برایتان شگفت انگیزتر 
می شــود. آنجاســت کــه درمی یابیــد علیرضاخــان 
کوشــک جلالی از آن کارگردان هایی اســت که مسائل 
عمیــق اجتماعی را بــه زبانی بیان می کنــد که برای 
نســل های مختلف درک شــدنی باشــد و بتوانند با آن 
ارتباط برقرار کنند، چراکه به اعتقاد او تئاتر باید با توده 
مردم ارتباط برقرار  کند و حرفی برای گفتن داشته باشد؛ 
برای همین وقتی خودش به متنی برخورد می کند که 
چنین ویژگی هایی دارد، از آن دســت برنمی دارد. گویا 
کوشــک جلالی اولین بار ۱۰ سال پیش این نمایش را در 
ســالن سایه تئاتر شــهر با بازی بهزاد فراهانی و هومن 
برق نورد روی صحنه برده اســت. مطمئنا هنگامی که 
اشمیت این داستان را در سال ۲۰۰۱ نوشت، به ذهنش 
هم خطور نمی کرد که دو ســال بعد این اثر به وسیله 
یک کارگردان فرانسوی روی پرده سینما برود و در سال 
۲۰۰۶ به وســیله یک کارگردان ایرانی در سالن تئاتری 
ایرانی اجرا شــود. البتــه کوشــک جلالی همان موقع 
در مصاحبه ای گفته اســت که در ســال ۲۰۰۳ به طور 
اتفاقی با این رمان اشمیت آشنا می شود و فورا تصمیم 
می گیرد براساس آن نمایش نامه ای بنویسد و آن را با دو 
پرسوناژ روی صحنه ببرد. همان سال کوشک جلالی این 
نمایش را در آلمان روی صحنه برده و نمایش نامه اش 
اثر برگزیده ســال ۲۰۰۳ آلمان شده است، این در حالی 
است که فیلم سینمایی موسیو ابراهیم در همان  سال 
با بازی عمر شــریف ســاخته می شــود و عمر شریف 
برایش جایزه ســزار و جایزه تماشــاگران فستیوال ونیز 
را برای بهترین بازیگر می گیرد. موسیو ابراهیم داستان 
رابطه عجیب بین یک پســر ۱۳ســاله یهــودی و یک 
پیرمرد بقال ترک مسلمان عارف مسلک در قلب محله 
فقیرنشین شهر پاریس میان عشــرتکده ها در دهه ۶۰ 
اســت. تمام این نشــانه ها نمایانگر داستانی است که 
در میــان تضادهای جامعه ای در حال  گذار با مردمانی 
درحاشــیه مانده می گذرد و رابطه دوســتانه و انسانی 
بیــن این دو نفر و بین همــه آدم های این محله به غیر 
از رابطه پر از رنج پدر «مومو» با پســرش جهانی دیگر 
را برای ما ترســیم می کند. اما نکتــه گردش این هفته 
من در لابه لای خوانش «موســیو ابراهیــم و گل های 
قرآن» متأسفانه باز هم به سانسور رسید. سانسورهایی 
تأســف آور و گاه توجیه نشــدنی. اینکه در فیلم موسیو 
ابراهیم عشرتکده ها را حذف کنند، سانسوری پذیرفتنی 
و رایج است؛ به هرحال شــئونات باید حفظ شود ولی 
اینکه در نمایش دیالــوگ عجیب و به یادماندنی مومو 
که می گوید مســجد بوی پا می دهد و موسیو ابراهیم 
می گویــد مســجد بوی انســان می دهد، چــون جایی 
برای آدم هاســت؛ بوی پا بشــود بوی گلاب! نه تقصیر 
کوشک جلالی است، نه تقصیر من مخاطب و نه تقصیر 

بازیگر. پیدا کنیم پرتقال فروش را. 

یادداشت هاى خبرنگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2725 چهارشنبه   19 آبان 1395

شرق: چهارمین نمایشگاه «تداوم» با حضور چهار 
عکاس پیشــگام زن؛ مریم زندی، میترا محاسنی، 
رعنا جوادی و غوغا بیات، روز جمعه، ۲۱ آبان،  در 

گالری شماره شش برگزار می شود. 
هــر چهار عــکاس کــه از شناخته شــده  ترین 
ایرانی محســوب می شــوند، فعالیت  عکاســان 
حرفه ای خــود را در دهه ۱۳۵۰ آغــاز کرده اند و 
حــال پس از ۴۰ ســال در کنار هم در نمایشــگاه 
«تداوم ۴» حضور پیدا می کنند. نمایشگاه «تداوم» 
که به کوشــش گالری شــش برگزار می شود، به 
تداوم در کار حرفه ای عکاسان می پردازد و تاکنون 
ســه بار برگزار شــده اســت و این بار به بررسی و 
مرور آثار چهار عکاس پیشــگام زن می پردازد که 
از برجسته ترین عکاسان ایران محسوب می شوند. 
در بخشــی از نوشته نمایشگاه به قلم رخشان 

بنی اعتماد آمده: «سال های سال است که حضور 
هرکدام از آنان به تنهایی کافی اســت تا مشتاقانه 
کنجکاو شــوی که به دنبال خبــر بروی و مطمئن 
باشــی که هربار از چه منظری به روزنه آگاهی و 
حظ هنری تو را فرامی خواننــد و این بار هر چهار 
نفر در کنار هم؛ مریم زندی، میترا محاســنی، رعنا 
جوادی و غوغا بیات، چهار هنرمند نام آشنا در کنار 
هم که گزیده ای از آثارشان تحت عنوان «تداوم»، 
به همــت «کتایون ده چمنی» در نمایشــگاهی با 
همیــن عنــوان و در گالری شــش  موقعیتی ناب 
فراهم می آورد». نمایشــگاه «تداوم ۴» با نمایش 
گزیــده ای از آثار چهار عکاس پیشــگام زن؛ مریم 
زندی، میترا محاســنی، رعنا جوادی و غوغا بیات، 
از روز جمعه، ۲۱ آبان  در گالری شماره شش آغاز 

و تا ۲۸ آبان  ادامه خواهد یافت. 

شرق: اکران فیلم سینمایی «دوازده روز» به کارگردانی 
در  آذر  از چهارشــنبه ســوم  قربان پــور  مصطفــی 
سینماهای سراســر کشور آغاز می شود. اولین ساخته 
سینمایی قربان پور داستان پســر ۱۰ساله اي است که 
به سرطان مبتلاســت و در بیمارستان فوق تخصصي 
محك بســتري اســت. او مي داند فرصت محدودي 
بــراي تجربه زندگي دارد. وي ارتباط نزدیك و بســیار 
صمیمي با یکي از مددکاران بیمارستان برقرار مي کند 
و... . قربان پــور درباره فیلــم «دوازده روز» گفت: این 
فیلم اقتباسی است از رمان اسکار و بانوی گلی پوش 
اثر اریــک امانوئــل اشــمیت. «دوازده روز» از هفت 
ســال پیش تاکنون فرصت و امکان اکران نداشــته و 
در بیست و سومین جشــنواره بین المللی فیلم کودک 
و نوجوان ســال، جایزه ویــژه هیــأت  داوران؛ پروانه 
زریــن و دیپلم افتخــار را در بخش فیلم بلند به  خود 

اختصاص داد.قربان پور دربــاره ویژگی های تکنیکی 
به کاررفتــه در ایــن فیلم گفــت: برای اولیــن بار در 
ســینمای ایران از تکنیک رئال-انیمیشن روتوسکوپی 
در این فیلم اســتفاده شده اســت. به  این صورت که 
بعد از ساخت فیلم، تعداد انتخاب شده ای از فریم ها 
پرینت گرفته شــد و روی  نســخه پرینــت با آب رنگ 
نقاشــی و سپس فریم ها اسکن شــد. دلیل انتخاب و 
به کارگیری این تکنیــک ایجاد مرز بین واقعیت و رؤیا 
برای شخصیت اول بوده است.«دوازده روز» به مرگ 
و زندگی انسان ها پرداخته و در این فیلم گلاب آدینه، 
مریم کاویانی و محمدجواد جعفرپور به ایفای نقش 
پرداخته اند. گفتنی اســت محمدجــواد جعفرپور در 
بیست و ســومین جشــنواره بین المللی فیلم کودک و 
نوجوان سال، پروانه زرین و دیپلم افتخار جایزه بهترین 

بازیگر کودک را از آن خود کرد. 

نوشته «بنى اعتماد» 
بر نمایشگاه 4 عکاس پیشگام زن

 با اقتباسی از رمان «اسکار و بانوی گلی پوش»
«دوازده روز» روى پرده سینماهاى شهر

هنر

وب ســایت «باکس آفیس ترکی» مجموع   شــرق: 
فــروش فیلم محمد (ص)، ســاخته مجید مجیدی 
را بعــد از ۱۰ روز به رقم ســه  میلیون و ۷۷۱  هزار لیر 
(معــادل یک میلیون و ۱۸۶  هــزار دلار) اعلام کرده 
اســت. رقمی چشــمگیر که می تواند بــرای اکران 
خارجی فیلم های ایرانی نویدبخش باشد. این روزها 
قیمت دلار در بازار حدود سه هزارو ۶۰۰ تومان است، 
فیلم «محمد رســول االله» به مدت ۱۰ روز اکران در 
ترکیه بیش از چهارمیلیاردو ۲۶۹  هزار تومان فروش 
کرده اســت، اما کل درآمد این فیلم در ایران پس از 
۹ ماه نمایش، حدود ۱۶  میلیارد تومان بوده اســت. 
همچنین این فیلم پس از ترکیه در چند کشور دیگر 
ازجمله روســیه هم اکران خواهد شد. اگر به همین 
نسبت فروش آن در دیگر کشورها هم تداوم داشته 
باشد، می توان به بازگشــت سرمایه اش امیدوار بود 
چــون برای تهیــه این فیلم حــدود ۴۰  میلیون دلار 
هزینه شده است که درواقع گران ترین فیلم تولیدی 
در تاریخ ســینمای ایران اســت. فیلم محمد(ص) 
در تهران در ۴۰ ســالن ســینما به نمایــش درآمد. 
براســاس جدول باکس آفیس ترکی، ۴۰۰ ســینمای 
ترکیه «محمدرســول االله» را به نمایش گذاشته اند. 
این تعداد سینما هم خبر از عقب ماندن سینمای ما 
نسبت به کشــورهای منطقه می دهند که ما در این 
۴۰ سال کمتر سینما ساخته  و آن داشته های قبلی را 

نیز به مرور زمان از دست داده ایم. 
اطبایی چه می گوید؟ 

محمــد اطبایــی، پخش کننــده بین المللــی و 
کارشــناس فیلم است. او با ذکر اینکه نمایش فیلم 
محمــد(ص) را در ترکیــه باید «اکران» محســوب 
کنیم، دراین باره به «شرق» می گوید: «معمولا خیلی 
از دوســتان راجــع به نمایش های خارج از کشــور 
اغراق  و حتی از لفظ اکران استفاده می کنند. خیلی 
روشن است که یک تک نمایش در شهری از آلمان، 
انگلیس، کانادا و آمریکا اکران محســوب نمی شود. 
اکران برای فیلم محمد (ص) گسترده است یا اینکه 
اکران فیلم «فروشــنده» در فرانسه گسترده خواهد 
بــود. در اینجا نکته ای هســت و رســانه های ایران 
چنــدان به آن توجه ندارند؛ برای مثال می نویســند 
فلان فیلم در فلان شــهر فروشش تکان دهنده بود. 
در این نمایش ها اغلب بین صــد تا ۲۰۰ نفر ایرانی 
به تماشــای فیلم می نشینند که دیگر مفهوم اکران 
را دربر نخواهــد گرفت، اما فروش محمد (ص) در 
واقعیت امر اکران فیلم اســت. او اظهار امیدواری 
می کنــد که برای فیلم های دیگر ایران نیز این اتفاق 

بیفتد که متأسفانه خیلی کم می افتد. 
منیژه حکمت و توصیه به نگاه یکسان

منی ــژه حکمت، فیلم ســاز و تهیه کننده، اکران و 
موفقیت فیلم محمــد (ص) در ترکیه را یک اتفاق 
میمــون ارزیابــی می کنــد. او دراین بــاره می گوید: 
«ما همیشــه مشــکل اکران داریم. مــا همواره در 
فستیوال ها موفق هستیم، اما در اکران با معضلات 
عدیده ای روبه روییم.  ای کاش بتوانیم در خاورمیانه 
و آســیا به اکران و بعد بتوانیم بــه بازارهای دیگر 
جهان هم برســیم. این اتفاق نیازمند سرمایه گذاری 
اســت و برای پخش فیلم هــای ایرانــی باید نگاه 
یکســانی باشــد تا فیلم های باکیفیت ایرانی امکان 
اکــران در خاورمیانه و آســیا را بیابند. برای این کار 
نیازمند تبلیغات و ســرمایه گذاری کلان هستیم که 
متأســفانه بخش خصوصی چنین توانــی ندارد و 

باید بخش دولتــی دراین باره کمک کنــد. نه اینکه 
بخــش دولتی هــم فقــط در اختیار افــراد خاص 
باشــد. بنابراین در این رابطه خیلی مشــکل داریم 
چون به همه تولیدات ســینمایی ما نگاهی یکسان 
نیســت. درحالی که این نگاه یکســان یــک زنجیره 
درست می کند. درهرحال فروش فیلم محمد(ص) 
امیدوار کننده اســت و جای تبریک هــم دارد برای 
اینکه بــرای فروش بهتــر فیلم های ما در ســطح 
جهانی باید از ایــن اتفاقات بیفتد. از این تهیه کننده 
می پرســیم چــرا «شــهر موش هــای۲» بــا تمام 
موفقیتش در اکــران در ایران، در بازارهای خارجی 
عرضه نمی شــود؟ و او دراین باره پاســخ می دهد: 
«مــا توان پخش بین المللــی را نداریم. نمی توانیم 
در جهــان کارمان را تبلیغ کنیــم، اما در ایران بدون 
آنکه بخــش دولتی کمترین کمکی کرده باشــد، با 
تبلیغاتی متفاوت توانســتیم فروش خوبی داشــته 
باشــیم، اما در زمینه فروش در منطقه و آسیا کاری 
از دستمان برنمی آید. ما شهروند درجه سه هستیم 
و با آنکه تلاش هم می کنیم دســت کم درجه دوم 
باشــیم، نمی شــود، با تمام مقاومت هایی که دارد 
می شــود، نمی گذارند ما از اینکه هســتیم بیشــتر 
پیشرفت کنیم. دولتی ها شهروندان درجه یک خود 
را دارنــد و به آنها همه امکانات را می دهند. ما هم 
عادت کرده ایم که دیگر درجه یک نباشــیم، اما برای 
درجه دوبــودن هم فرصت هایمان را می ســوزانند. 
دیگر خسته شده ایم از بس دوندگی کرده  و به جایی 
نرسیده ایم، اما من خوشــحالم و هر نوع موفقیتی 
که برای ســینمای ایران باشد باعث مسرت است».
در ادامه ســؤال می کنیم: «آیا خودتان برای پخش 

شــهر موش ها اقدامی کرده ایــد؟» حکمت جواب 
می دهــد: «نمی توانیم. وقتی در یک فســتیوال باید 
حداقل چهار بیلبورد بزنیم، سرمایه اش را نداریم و 
در آنجــا نمی توانیم حتی یک غرفــه بزنیم. ما باید 
خودمان خودمان را بشناسانیم، اما با کدام امکانات 
و توانمندی ها؟ این ســاختار ســینمایی ما بســیار 
معیوب اســت و حتی گاهی اجازه نفس کشــیدن 
را هــم به مــا نمی دهند. انگار فقــط همان ۱۰ نفر 
شــهروند درجه یک با دراختیارگرفتن همه امکانات 
حق فیلم ســازی دارند. ما در این چهار سال فقیرتر 
شده ایم چون مشکلاتمان لاینحل است و من هم با 
این فکر خسته راهکاری برایش ندارم».بدون تردید 
فــروش بالای فیلمی چون محمد (ص) در کشــور 
ترکیه نخســتین قدم جدی اکران این فیلم سینمایی 
در کشــوری دیگر است. تهماسب صلح جو، منتقد، 
دراین بــاره به «شــرق» می گوید: «وقتــی این فیلم 
در کشــوری غیــر از ایران به فروش خوبی دســت 
پیدا می کند، شــرایط کمی فــرق می کند و این گونه 
فیلم ها زمانی جایگاه سینمایی شان را پیدا می کنند 
که خارج از کشــور تولید شده و نمایش داده شوند. 
اگر قرار باشــد فیلم هایی این چنینی که رقم زیادی 
صرف ساختشــان می شــود فقط در داخل کشــور 
نمایش داده شــود طبعا فروش فیلم بســتگی به 
میزان مخاطبانی خواهد داشت که سینما می روند 
و قطعــا رقم بالایی نخواهد بــود و چنین چیزی با 
منطق اقتصاد ســینما خیلــی همخوانی ندارد، اما 
وقتی در کشوری دیگر با مردمانی از فرهنگی دیگر 
مورد اســتقبال قرار می گیرد، مزیت بزرگی است. به 
نظرم حتی این فیلم باید در کشورهای غیرمسلمان 

نیز نمایش داده شــود، اگر قرار است فرهنگ اسلام 
به روایت شــیعه با ایــن فیلم نمایش داده شــود 
قطعا بهتر اســت در کشــورهای غیرمسلمان هم 
نمایش داده شــود و شــاید تا به امروز هم از طرف 
پخش کنندگان کوتاهی هایی درباره اکران این فیلم 

در کشورهای دیگر صورت گرفته است».
***

اما چرا فیلمی مانند «محمد(ص)» داخل ایران 
بــه آن فروش بالایی که در جایــی مثل ترکیه دیده 
می شود نمی رسد؟ پاســخ به این سؤال را مي توان 
از زوایای مختلف بررسی کرد. کیوان کثیریان، منتقد 
ســینما، بر این نظر اســت که اصولا سینما در ایران 
رونــق کافی نــدارد. دلایل این رونق نداشــتن طبق 
نگاه کثیریان اینهاســت: «اولا به عنوان صنعت به 
آن نگاه نمی شــود و دولت تلاشی نمی کند بستری 
برای ســینما فراهم کند تا به بازار ســالم عرضه و 
تقاضا نزدیک شــود؛ ثانیا ســینما مدعی زیاد دارد 
و این مدعیــان و نهادهــای موازی، آرامــش را از 
ســینما گرفته اند؛ هم آرامش برای ســرمایه گذاران 
و هــم آرامش برای مخاطبــان؛ ثالثا کیفیت و تنوع 
فیلم ها به اندازه کافــی مخاطبان را اقناع نمی کند 
و سلایق گوناگون را پوشش نمی دهد؛ چهارم آنکه 
ممیزی های ســلیقه ای و خطوط قرمز غیرشــفاف 
به گونــه ای فیلم ســازان را محافظــه کار کرده که 
فیلم ها خنثی از آب درمی آیند، از دغدغه های مردم 
و واقعیــت جامعه دور شــده اند و طبعا جذابیتی 
برای مخاطب ندارند؛ پنجم اینکه سالن های سینما 
به  طور متناسب در سطح کشــور توزیع نشده اند تا 
دسترسی همه علاقه مندان سینما به فیلم ها شکلی 
پذیرفتنی بیابد؛ ششم اینکه کلیت سیستم فرهنگ، 
اجازه ستاره ســازی را که لازمه صنعت سینماست 
به آن نمی دهد و به  تبع آن، قهرمان هم در فیلم ها 
ســاخته نمی شــود. هفتم اینکــه ممنوعیت اکران 
فیلم خارجی موجب شــده رقابتی در کار نباشــد و 
در این وضعیــت انحصاری، کیفیــت فیلم ها ارتقا 
نیابد و مخاطب هم رغبت کمتری برای سینمارفتن 
به خــرج دهد؛ هشــتم آنکه مردم هــر چیزی که 
دستمایه سیاست و سیاســت بازی قرار بگیرد، پس 
می زنند و علاقه ای به آن نشان نمی دهند. سینمای 
ایران درحال حاضر بســیار مــورد توجه طیف های 
سیاسی و دســتاویز نزاع های آنان قرار گرفته است؛ 
نهم آنکه به نظر می رسد هنوز دولت متوجه میزان 
قدرت نفوذ ســینما و اساســا فرهنگ نشده و هنوز 
نمی داند که چیزی به نام ســینما می خواهد یا نه. 
بودجه ای که در فرهنگ هزینه می شود تقریبا ناچیز، 
تحقیرآمیز و از دایره توجه دولت ها خارج اســت».
از جانب دیگر کافی اســت به آمار و ارقام ســینما 
در ایــران نگاهــی بیندازیم. مقایســه آن با بعضی 
کشــورها، جای تأمل فراوان دارد: هر ایرانی به  طور 
متوسط هر هشت سال یک  بار به سینما می رود. از  
هزارو ۲۰۰ شــهر کشور فقط ۶۲ شهر سینما دارند و 
حدود ۴۰  میلیون ایرانی شهرنشین اساسا به سینما 
دسترســی ندارند. کل درآمد ســینمای ما ســالانه
 ۱۲  میلیــون دلار معادل ۵۵  میلیارد تومان اســت. 
طبق اســتاندارد جهانی، یک ســالن ســینما برای 
هشــت تا ۱۰  هزار نفر اســت و ما، به ازای هر ۲۶۰  
هزار نفر یک ســالن داریم؛ یعنی حدود ۳۰۰ سالن؛ 
اما امارات با یک  میلیون نفر جمعیت، ۳۰۰ ســالن 

دارد و گردش مالی اش ۶۰۰   میلیون دلار است».

تعداد سالن هاى سینما به ازاى هر فرد در ایران
به ازاى هر 303 هزار نفر یک سالن سینما

تعداد سالن هاى سینما به ازاى هر فرد در جهان 
به ازاى هر 10 هزار نفر یک سالن سینما

میزان سالن هاى سینما در کشور ترکیه
2356

فروش فیلم محمد(ص) در ایران و مدت نمایش
16 میلیارد تومان (9 ماه)

درآمد سالانه سینماى ایران
12 میلیون دلار معادل 55  میلیارد تومان       

درآمد سالانه سینماى ترکیه
670 میلیون لیر

فروش فیلم محمد(ص) در کشور ترکیه  و مدت نمایش
1,1 میلیون دلار (10 روز)

در آمد سرانه در ایران
5 هزار و 500 دلار

تعداد تماشاگران سینماى ترکیه

57 میلیون و 148هزارو 11 نفر

میزان سالن هاى سینما  در ایران
 247

در آمد سرانه در ترکیه
10هزار دلار

جدول فیلم محمد(ص)

فروش یک  میلیون دلاری «محمد (ص)» در سینمای ترکیه

لیرهای ترکیه به ایران رسید
 لیلى فرهادپور

مؤسســه  مســتند  فیلــم  چهارشــنبه های  شــرق: 
«آپ آرت مــان» ایــن هفتــه (۱۹ آبان) به مســتند «در 
جســت وجوی ویوین مایــر» اختصــاص دارد و یوریک 
کریم مسیحی کارشناس این جلسه است. کریم  مسیحی، 
داســتان نویس، طراح گرافیک و منتقد هنری است؛ او 
در حوزه خوانش و نقد عکس کتاب هایی منتشــر کرده 
که می توان به این موارد اشاره کرد: کتاب «اول شخص 
مفــرد؛ عکس با من چــه می گوید، من بــا عکس چه 
می گویــم: ۹۹ عکــس، ۹۹ قصــه»، «عکــس و دیدن 
عکــس»، «در جهت عکس: ۳۹ عکس، ۳۹ جســتار»، 
«شب سپیده می زند: ۴۶ عکس فیلم، ۴۶ جستار»، «شب 

ســپیده می زند، بــاری دیگر: ۵۵ 
عکس فیلم، ۴۸ جستار». 

ویویــن دوروتی مایــر (یکــم 
فوریــه ۱۹۲۶ - ۲۱ آوریل ۲۰۰۹) 
بود؛  آمریکایی  خیابانــی  عکاس 
او ۴۰ ســال به عنوان پرستار بچه 
و بیشــتر در محلــه نورت شــور 
شــیکاگو کار کرده و عکاســی را 
پیگیری  فراغت خــود  اوقات  در 

می کــرد. او در عمــر خود بیــش از ۱۵۰  هــزار عکس 
گرفت که تقریبا همه آنها از مردم و معماری شهرهای 

لس آنجلس  و  شــیکاگو  نیویورک، 
بــود، اگرچه به نقــاط دیگر جهان 
هم ســفر و از آنها عکاســی کرده 
بــود. در زندگــی او عکس هایش 
ناشناخته و چاپ نشــده باقی ماند 
و خیلــی از نگاتیوهایــش را هرگز 
چاپ نکرد. در ســال ۲۰۰۷ ملوف، 
یک کلکسیونر آمریکایی، تعدادی از 
عکاس های مایر را در یک حراجی 
تقریبــا به قیمت مفت به دســت آورد. در همان زمان 
دو کلکســیونر دیگر ران اســلتری و رندی پرو تعدادی 

دیگــر از عکس هــا و نگاتیوهــای او را در جعبه هــا و 
چمدان هایش پیــدا کردند. عکس های مایر اولین بار در 
جولاي ۲۰۰۸ به وســیله اسلتری در اینترنت منتشر شد؛ 
اما با بازخورد کمی مواجه شــد. در اکتبر ۲۰۰۹ ملوف 
بــلاگ خودش را به منتخبی از کارهای مایر در ســایت 
فلیکــر متصل کرد که این بار به ســرعت همه گیر شــد 
و  هــزاران نفر ابراز علاقه کردند و ســتایش منتقدان و 
موج ابراز علاقه به کارهای مایر را در پی داشــت. پس 
از آن کارهای مایر در آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و 
آسیا به نمایش گذاشته شد و زندگی و کارهایش سوژه 

کتاب ها و فیلم های مستند شد. 

ویوین مایر به روایت یوریک کریم مسیحى


